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اندیشه

تأثیر خاموش معماری بر تولید معنا

معماری 
»دانش تولید 

فضا« است. 
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دانش‌هـــای حـــوزه عمـــران، معمـــاری و 
شهرســـازی یـــک دانـــش فنـــی و فیزیکی 
هســـتند، چراکه باید با ماده عالم چیزی 
بســـازند، امـــا نحـــوه ارتبـــاط ایـــن دانش 
بـــا دانش‌هـــای دیگر بایـــد مـــورد واکاوی 

قـــرار بگیرد. 

دانش هنر و زیبایی‌شناسی
»هنـــر« توانایـــی و مهـــارت خلـــق امـــری 
اســـت کـــه بـــا حـــس زیبایی‌شناســـی ما 
مستقیماً کار دارد و بدون واسطه مفاهیم 
ذهنی، حـــب و بغض مـــا را فرامی‌خواند. 
لـــذا بعضـــی در تعریـــف هنـــر گفته‌انـــد 
هنـــر مجموعـــه‌ای از فرایندهای ســـاخت 
توســـط انســـان اســـت که برای اثرگذاری 
بـــر احساســـات و هـــوش انســـانی یـــا به 
‌منظـــور انتقال یـــک معنا خلق می‌شـــود، 
بـــدون اینکه از معانـــی زبانی بهـــره ببرد، 
اما آشکارســـازی آن معانی که هنر در روح 

و ذهـــن و ناخـــودآگاه ما مـــی‌کارد و اینکه 
چـــه کنش‌هایی را در وجـــود ما هنجار یا 
ناهنجار می‌کنـــد، به عهـــده دانش‌های 

اجتماعـــی و روانی اســـت.
 

جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی
»جامعه‌شناســـی« بـــه مطالعـــه جوامعی 
می‌پـــردازد که به شـــکل مدرن تأســـیس 
می‌شـــوند و انسان‌شناســـی بـــه مطالعه 
جوامـــع غیرمـــدرن می‌پـــردازد. هـــر دوی 
ایـــن دانش‌هـــا، بخشـــی بـــرای مطالعـــه 
شـــهر دارنـــد. انسان‌شناســـی اگـــر یـــک 
کالبـــد غیرمـــدرن را مطالعـــه کنـــد، بـــه 
‌دنبـــال ارزش‌هـــا و هنجارهایی اســـت که 
در آن جامعـــه وجـــود دارد و از آنجایی که 
مـــدرن بـــودن یـــک ارزش قطعی اســـت، 
به نحوی بـــرای انحـــال ارزش‌های بومی 
در ارزش‌هـــای جهانـــی مـــدرن نســـخه 
می‌پیچـــد و »جامعه‌شناســـی شـــهر« هم 
ناهنجاری‌های درونی شـــهرهای ســـاخته 
شده توســـط انسان‌های پذیرنده مدرنیته 
)بخصوص در کشورهای موطن مدرنیته( 
را بررسی و ســـعی می‌کند کاستی‌های آن 
را در مقابـــل آرمان مدرنیته بررســـی کند. 
به‌عنوان مثـــال این موارد را مورد بررســـی 
قـــرار می‌دهـــد: اینکـــه شـــهر )به‌عنـــوان 
شـــیوه زندگـــی در مقابـــل روســـتا( چطور 
فضا و کالبد ضروری و مولد ســـرمایه‌داری 
اســـت و نبـــود این کالبـــد چطور بـــه مکر 
ســـرمایه‌داری منتهی می‌شـــود. یـــا اینکه 
چطـــور شـــهر معنـــای برابـــری سیاســـی، 
کارخانـــه، بـــازاری شـــدن همـــه روابـــط 
جامعـــه، مصرفـــی شـــدن زندگـــی و... را 
کـــه اصلی‌ترین ایده‌هـــای تولیـــد »کالبد 
طبیعـــی بـــرای جامعه مدنی« هســـتند در 
خـــود ممکـــن می‌کند تـــا یک انســـان در 

بســـتر این روابط مـــدرن زندگـــی کند.
 

روانشناسی اجتماعی
 کشـــف ناخودآگاه ذهن انسان و پرداخت 
بـــه آن در یک دانش مســـتقل کـــه بتواند 
ایـــن بخـــش از ذهـــن را خالـــی یا پـــر و در 
آن دســـتکاری کنـــد، یکـــی از تکانه‌هـــای 
مهم علـــم در قرن بیســـتم بـــود. از زاویه 
دیـــد ایـــن دانـــش، هـــر مشـــاهده و هـــر 
پیامـــی، یک گـــره در ناخودآگاه انســـان‌ها 
ایجـــاد می‌کنـــد و از ایـــن جهـــت مطالعه 
ناخـــودآگاه فـــرد یـــا ناخـــودآگاه جامعه به 
مثابـــه یکـــی از مأموریت‌هـــای فرهنگـــی 
نهـــاد علـــم از آن زمان تا به امروز اســـت. 
اجتماعـــی  وانشناســـی  ر دانشـــمندان 
معتقدنـــد کالبـــد و فضـــا نیـــز بشـــدت بر 

تأثیـــر می‌گـــذارد و  ناخـــودآگاه انســـانی 
گره‌هـــای مفهومی و احساســـی در وجود 
انســـان ایجـــاد می‌کند کـــه ایـــن گره‌ها با 
دســـت نامرئـــی خـــود ارزش و ضدارزش، 
هنجـــار و ناهنجاری‌هـــای بی‌شـــماری را 
برای ما خلق می‌کنند، لـــذا کنترل اثرات 
کالبـــد در ناخودآگاه جامعـــه نیز مأموریتی 
انکارنشـــدنی اســـت که امروزه دانش‌های 
شـــناختی و رفتاری بـــه آنهـــا می‌پردازند.

 
حکمرانی و دانش اداره کشورها

در هرم دانش‌هـــای راهبری تصمیم‌های 
کلان و ســـاخت یک کشـــور، دانش‌های 
برنامه‌ریـــزی ملـــی، منطقه‌ای و شـــهری 
شـــهری  طراحـــی  دانش‌هـــای  شـــامل 
و کالبـــدی،  ســـاخت راه و ســـاختمان 
)از کالبـــد ســـکونتگاه، کارخانـــه، محیط 
اداری، تجاری، آموزشـــی، درمانی و...( و 
دکوراسیون‌های داخلی می‌شود. جالب 
اســـت که نهادهـــای علمی دانشـــگاهی 
و نهادهـــای عالی شهرســـازی کشـــورها، 
همـــه ایـــن تقســـیم کار و مأموریت خود 
بـــه رســـمیت  را در قبـــال اداره کشـــور 
یـــن  ا ب  رچـــو چها ر  د و  ند  شـــناخته‌ا
مأموریت سیاســـی به انتقـــال دانش‌ها، 
و  برنامه‌ریـــزی، طراحـــی  مهارت‌هـــای 
ســـاخت کالبدهای فیزیکـــی می‌پردازند.

 
معماری و نظریه تولید فضا

دانش‌هـــای حوزه عمـــران و معمـــاری از 
برنامه‌ریزی تـــا طراحی و ســـاخت، همه 
هدف‌شـــان تولیـــد فضایـــی اســـت برای 
اهداف و آرمان‌های سیاســـی، اجتماعی 
و فرهنگی. بدون کمک معمار و ســـاخت 
کالبـــد، شـــاید هیچ علمی نمی‌توانســـت 
تبدیـــل بـــه »خدمـــت اجتماعی« شـــود. 
فـــرض کنیـــد نظریـــه تعلیـــم و تربیتـــی 
وجود داشـــته باشـــد که بگویـــد کودکان 
باید در مدرســـه آمـــوزش ببیننـــد اما در 
ســـاخت کالبـــد شـــهر و معمـــاری بناها، 
ایـــن نظریـــه پذیرفتـــه نشـــود. یـــا فرض 
کنیـــد نظریـــه اجتماعـــی مـــورد قبـــول 
بشـــر، مبادله و کالای واســـط را به اندازه 
امـــروز اهمیـــت بدهـــد امـــا دسترســـی 
بـــه پول کـــه امـــروزه در قالـــب جانمایی 
خیابان‌هـــای  و  محـــات  در  بانک‌هـــا 
اصلی و فرعی دیده شـــده اســـت، توسط 
دانش معماری شـــکل نگرفتـــه بود. فکر 
کنید کـــه آپارتمان‌ســـازی امـــروز می‌بود 
امـــا شهرســـاز جـــای خالی طبیعـــت را با 
هیچ‌چیـــز دیگـــری جبـــران نمی‌کـــرد یا 
نظریـــه طبـــی امـــروز کـــه درمان‌محـــور 

اســـت رونق می‌یافت اما به بیمارســـتان 
و خدمات اورژانسی آن منتهی نمی‌شد! 
حتمـــاً در ایـــن شـــهر هیچ‌کـــدام از این 
»نظریه‌هـــای علمـــی« تبدیل به »ســـبک 
زندگی« نمی‌شـــد و امروز نمی‌توانســـتیم 
بگوییـــم مـــا بـــا نظریـــه تعلیـــم و تربیت 
مدرســـه‌محور، اقتصـــاد پولی، ســـامت 
درمان‌محـــور و... زندگی می‌کنیم و همه 

اینهـــا خیالاتی نظـــری بودند.
 

معماری؛ ظرفی که به 
زندگی ما حالت می‌دهد

تا اینجا ســـعی شـــد خلاصـــه‌ای از روابط 
بـــا  ی  معمـــار و  ن  عمـــرا ی  نش‌هـــا ا د
دانش‌هـــای فرهنگی بشـــر توضیح داده 
شـــود تـــا در نهایت بـــر این نکتـــه تأکید 
کنیـــم که معمـــاری »دانش تولیـــد فضا« 
اســـت. معمـــاری ظرفـــی اســـت کـــه به 
زندگی مـــا )به‌عنـــوان مظـــروف( حالت 
می‌دهـــد. البتـــه خـــود برای ایـــن حالت 
تصمیـــم نمی‌گیـــرد، بلکـــه از مجموعـــه 
دانش‌هـــای فرهنگی بشـــر می‌خواهد که 
آنهـــا زندگـــی را معنا کننـــد و او در نهایت 

ایـــن زندگی را بســـازد.
 

آیا شهرسازی و معماری 
اسلامی داریم؟

برای اینکه بتوانیم به این ســـؤال پاســـخ 
دهیـــم کـــه »آیـــا شهرســـازی و معمـــاری 
اســـامی داریـــم« ابتدا بایـــد رویکردمان 
را بـــا ادیـــان مشـــخص کنیـــم و بـــه این 
محورهـــا بپردازیم کـــه آیا دیـــن اهدافی 
اجتماعـــی و فرهنگـــی دارد یـــا فقـــط به 
حـــوزه خصوصـــی انســـان‌ها بازمی‌گردد؟ 
آیـــا دین نوع خاصی از انســـانی اجتماعی 
و روابـــط اجتماعـــی را توصیـــه می‌کند و 
حتـــی اگر هیـــچ توصیه اجتماعـــی ندارد 
و تنهـــا به حوزه خصوصی انســـان مربوط 
می‌شـــود، آیـــا بـــاز هـــم حـــوزه خصوصی 
نیاز به فضـــا و کالبد دارد؟ اگـــر دارد، باید 
آن اهـــداف، معانـــی و توصیه‌هـــای دینی 
را شناســـایی کنیـــم و از دانـــش معماری 
بخواهیم کالبد زیســـت جامعـــه مؤمنین 
را به رنـــگ آنهـــا درآورد. چنانچه معماری 
پاســـخگو به ایـــن هویت فرهنگـــی دینی 
شـــود، یک »معمـــاری دینی« اســـت والا 
به صرف اســـتفاده از المان‌های هندسی 
اســـلیمی و نظایر آن، در قالب شهری که 
برای اهداف مـــدرن برنامه‌ریزی، طراحی 
و ســـاخته شـــده اســـت، بـــه هیچ‌وجـــه 
نمی‌تـــوان مدعـــی معماری و شهرســـازی 

اســـامی شد.

»مـــکان و فضای کالبدی کـــه ما در آن زندگـــی می‌کنیم بر ارزش‌ها و معانـــی ای که ما 
می‌پذیریـــم تأثیـــر می‌گـــذارد؛ تأثیری خاموش اما بســـیار شـــدید!« این گزاره بســـیار 
مهمی اســـت که اگر درســـت باشـــد، باید شـــدیداً بـــه آن اهمیت بدهیـــم و اگر غلط 
باشـــد، هر چـــه زودتر باید غلط بـــودن آن را اثبـــات کنیم تا از دســـت ادعای موهومی 
آن خـــاص شـــویم، امـــا واقعیت این اســـت که ایـــن گزاره درســـت اســـت و غفلت از 
آن یکـــی از پاشنه‌آشـــیل‌های حوزه‌های تمدنـــی غیرغربی در مقابـــل مدرنیته غربی 
اســـت. این گزاره که »ســـاختارها واجـــد معنا و ارزش هســـتند و ما را بـــه خود دعوت 
می‌کننـــد« امروزه دیگر از جامعه‌شناســـی و سیاســـت گرفته تا اقتصاد، روانشناســـی 
اجتماعـــی، روان‌درمانـــی و تبلیغـــات و بازاریابی، مـــورد قبول اســـت. حتی بعضی‌ها 
معتقدنـــد فلســـفه بی‌دلیل از پرداختن به معماری و شـــهر شـــانه خالی کرده اســـت 
و هر چه زودتر »مطالعات فلســـفی شـــهر« را باید از ســـر گرفت. در متن حاضر ســـعی 
می‌شـــود تاحدودی بعضی از وابســـتگی‌های ارزشـــی و معنایی که دانش معماری 

با دانش‌هـــای پیش‌گفته دارد، مورد اشـــاره واقع شـــود.

معماری به عنوان دانش تولید فضا چگونه با به خدمت گرفتن دانش های دیگر به زندگی ما حالت می‌دهد؟


